ص 229  ( سوال شود بخاطر نوشته بالای ص )
اون موقع رئیس فدراسیون آقای اصف بودند و ایشون که از دانشجویان پیو امام بودند همیشه می گفتند من از کوهنوردی سررشته ای ندارم. 

کلا دو سال بعد از انقلاب فدراسیون چند رئیس عوض کرد که اوایل انقلاب آقای استاد اخوان بودند. بعد از ایشون آقای آقایی بودند که ایشون هم گفتند من اطلاعات کوهنوردی ندارم بعد از ایشون اقای خنجی یه مدتی رئیس فدراسیون شدند که از نقشه برداران اداره جغرافیا بودندو به کوهنوردی علاقه زیادی داشتند که هنوز هم دوستان از نقشه های کوهنوردی شون استفاده می کنند. بعد آقای آصف که ایشون انسان بسیار خوبی بودند ولی به خاطر مشغلات زیادی که داشتند و خودشون هم می گفتند که کاری رو بلد نیستم نمی تونم قبول کنم بعد از ایشون آقای آقاجانی پیشنهاد و انتخاب شد. 

من پرسیدم.

شما آقای آقاجانی رو از کجا می شناختید؟

استاد گفت: البته این رو گم همینطور که دائماً رئیس فدراسیون عوض می شد ساختمان فدراسیون هم تغییر می کرد یه مدت تو خیابون سپهبد قرنی نزدیک پل کریم خان بود ، یه مدت تو ساختمان شهید شیرودی بود ، یه مدت به پارک شهر کاخ ورزش رفت و بعد از اون اومد به خیابون حجاب تو همون ساختمان حجاب . آقای آقاجانی هم در خیابان حجاب بود و جلسات در اونجا شکل گرفت و میشه گفت نوع جدید کوهنوردی در آنجا شکل گرفت.به همین ترتیب بچه های علاقمند و جدید ، پیر و جوان همه اومدند و زیر پرچم فدراسیون جمع شدند و شروع به فعالیت کردند . مثلاً مرحوم اقای خادم که در k2 مرحوم شدند از اونجا شروع کرد و خیلی از دوستان که دارای اسم و رسمی هستند. مانند آقایان خلج ، مرتضوی ، جمشید عبدلی ، ستاری و اسماعیلی همه اومده بودند و آقای آقاجانی که جوون بودند و رئیس فدراسیون شده بود اون موقع به وسیله آقای محمد شهیدی وارد عرصه جمعی کوه شدند.
اون موقع صعودهای خوبی انجام شد برنامه زمستونی جبهه غربی دماوند، ما خودمون چند قله درمنطقه علم کوه وسه کوزان در بروجرد و قله شهباز رو برای اولین بار در زمستان صعود کردیم و همه تقریباً در اون فضایی بود که تازه بوجود آمده بود. قبل از رقتن اقای آصف قرار شد اولین تیم رسمی ایران به دعوت کشور ترکیه به مناسبت شصتمین سال جمهوری ترکیه عازم ترکیه بشن . بعد از انتخابات و گذراندن مراحل رسمی من، آقای رضا کفاش، آقای جواهرپور، آقای پرتو، آقای رحیم رضوانی و آقای پاکدل انتخاب شده بودیم و ما باید عازم ترکیه می شدیم درهمین موقع بود که باید دنبال پاسبورت می رفتیم و اولین گروهی بودیم که اغزام می شدیم . در اون موقع که جنگ بود و فضا یک فضای کاملاً سیاسی بود گروه باید اعزام بشه . و عده ای مخالفت می کردند در همین اوضاع که ما دقیقاً نمی دونستیم که آیا اعزام می شیم یا نه اون موقع رئیس جمهور آقای خامنه ای بودند واقای میر محسن موسوی نخست وزیر. و به یکباره دیدیم که آقای آقاجانی رئیس فدراسیون شدند و در همون روزها بود که استعفای آقای مریخی رو دادن دستش. من اون موقع خوب ، جوون بودم خیلی ناراحت و عصبانی شدم وقتی که این ماجرا رو شنیدم و به آقای مریخی زنگ زدم و گفتم باید بریم پیشش و ببینیم قضیه از چه قراره،  که ایشون لبخندی زد و با خونسردی گفت نه بابا راحت شدم شاید نفرات بعدی بهتر بتونن ادامه بدن، من از طرفی می دونستم که آقای مریخی چقدرخدمت به کوهنوردی کشور کردند. وچقدر وقت برای این موضوع گذاشته بودند از خودشون و زندگی شون. و ازطرفی از موضوع انتصاب اقای آقاجانی و تائید آقای مریخی خبر داشتم و از طرفی برکناری آقای مریخی رو دیدم خیلی عصبی بودم و در همون موقع درست وقت رفتن ما به ترکیه شد. خبرنگاران و عکاسان برای گرفتن عکس و خبر آمده بودند و در صحبت های اقای آقاجانی به ما گفتند اگه رفتید و دیدید در صعود بین المللی از کشور اسرائیل اونجا بودند شما اردو رو ترک کنید و ما پذیرفتیم خوشبختانه وقتی عازم ترکیه شدم و از آنکارا ما رو اعزام کردند به کی سریر. صبح عازم اردوی کوهنوردی شدیم و در روز افتتاح من پرسیدم و خوشبختانه نه اسرائیل و نه عراق هیچ کدوم شرکت نکرده بودند . حدود 16 نفرازچند کشور شرکت کننده بود جلسه معارفه ای بود و پرچمها را رد وبدل کردند که ما نه پرچم یادبودی داشتیم و نه آرمی که به اونها بدیم . ضمن اینکه از نظر سر و وضع هم اصلاً مناسب نبودیم و حتی کفشهامون وصله دار بود و خیلی ها با تعجب به اونا نگاه می کردند.ما تصمیم گرفتیم بعنوان نماینده کشورمان شایستگیهای کوهنوردی مون رو نشون بدیم.
ساعت 12 شب از ارودگاه او جی اس باید به سمت پناهگاه حرکت می کردیم. این برنامه تقریباً در اوایل آبانماه بود که هوا بسیار سرد بود در ترکیه وسایل مورد نیاز مون رو برداشتیم و در حرکت اولمون متوجه شدیم مدیریت ترکها خیلی خوب هستند ولی از نظر فنی از ما خیلی عقب تر هستند . ما حدود ساعت 2 در یک ایستگاه قله   ؟    که مخصوص اسکی بود استراحت کردیم. واقعاً جمع کردن 86 نفر در اون سرما و فضا و یه اطاق کوچک خیلی کار سختی بود. برف زیادی در منطقه بود و برف کوب در منطقه بسیار طاقت فرسا بود. اقای علاء الدین که در حال حاضر رئیس فدراسیون کوهنوردی هستند اون موقع جز اعضا تیم بودند و رئیس فدراسیون ترکیه آقای پرفسور الگوز بود و اقای علاء الدین از کوهنوردان قوی و سرشناس ترکیه بودند و اقای ستکین که الان قله های اورست رو صعود کردند هم جزء تیم ترکیه بود گروه ایران کار رو بدست گرفته بود و برف کوب می کرد.و این حرکت تا 9 صبح ادامه داشت و ساعت 9 صبح به منطقه ریزشی خیلی خطرناک رسیدیم. با احتیاط کامل تک تک رد شدیم. چون از قسمت بالا ریزش زیاد بود و بلید خیلی احتیاط می کردیم. یک شیب اساسی جلوی راهمون رو بود با عبور از اون به گردنه اصلی قله ارجی اس می رسیدیم. اونجا تقریباً سیستم کارو بدست گرفته بودیم و سعی می کردیم در عبور بقیه کوهنوردان کمک باشیم. ساعت 30/11 ، 12 بود که به گردنه رسیدیم و بعد از نیم ساعت به قله فرعی ار جی اس رسیدیم ، تقریباً 3/2 از تیم موفق شده بودند تا اینجا پیش برند تا اینجا چند نفر چند نفر گروه رو شرکت کرده بودند و به پناهگاه برگشته بودند. حدود 50 متر یه قله فرعی رسید و آقای علاء الدین رو به من و در حالی که به قله اصلی اشاره می کرد گفت: قله اصلی حدود 160 متر از این قله بلندتر و عبور به اون قله غیر ممکنه، ما به ایشون اصرار کردیم که اجازه بدین این صعود انجام بشه و این 160 متر رو صعود کنیم اول موافقت نمی کردند ولی سرانجام پذیرفتند . البته خودشون هم دوست داشتن که این کار انجام بشه ولی من که ازحادثه مانع از اون اجازه به ما می شد. از اینکه متقاعد شدند از کسانی که روی قله فرعی بودند خواستند که کسانی که می خوان به قله برن موافقتشون رو اعلام کنند. حدود 6، 7 نفر آمادگیشون رو اعلام کردند، از جمله آقای کفاش ، آقای پرتوی و من از ایرانیها و یک نفر ایتالیایی، دو نفر آلمانی و دو نفر ترک که جمعاً هشت نفر           می شديم قصد داشتیم که این کارو انجام بدیم. ابتدا من و آقای کفاش طنابها رو کار گذاشتیم و تقریباً تا تیغه اولش پیش رفتیم. اقای علاءالدین بسیار نگران بود و ایشون سعی کرد که بین من و آقای کفاش قرار بگیره و کنترل رو داشته باشه بعد از حدود 2، 3 ساعت در مسیری که یکطرفش جهنم دره و طرف دیگرش یخچال عظیمی بود و به شیطان دره معروف بود رسیدیم. روی تیغه ای یخی و باریک در دو ساعت 3 ،4 طول طناب رد شدیم و به زیر صخره ای که ارتفاعش 10 ، 12 متر بود قرار گرفتیم که اون قله بود با طنابی که نصب کرده بودیم همه رد شدند و تصمیم گرفتیم که دو نفر دو نفر این صخره 12 متری رو صعود کنیم و اون بالا کمک بگیریم چون واقعاً جایی برای همه تیم نبود این کار رو کردیم تقریباً ساعت 3 بعدازظهر شد و سه ساعت از تیمی که از سر گردنه برگشته بودند عقب تر بودیم و اختلاف داشتیم بعد از گرفتن عکس مسیری که بنام شیطان نام گذاری شده بود برگشتیم. عازم پناهگاه شدیم ساعت 9 شب ما در پناهگاه بودیم . جمعاً فکر می کنم حدود 21 ساعت این فعالیت ما طول کشید . وفردای اون روز استراحت کامل بود و سپس فردا عازم دموک کازیک شدیم چون اوایل انقلابمون بود مردم دورمون جمع می شدند و سوال می کردند و ما بهشون جواب می دادیم چیزی که برامون قابل توجیه بود بعد از اینکه تقریباً با بچه های خوبی دوست شده بودیم این بود که چند نفری اونجا بودند که خیلی مرموز بودند و حالتهای عجیبی داشتند . این آقایون تقریباً در روز بعد از صعود با ما ارتباط برقرار کرد ولی حالتش خیلی مرموز بود در اون موقع حملات عراق به کشورمون خیلی زیاد شده بود . به من گفت می دونستید که عراق رکورد به ایران می زنه؟ من گفتم: در اصطلاح ترکی رکورد نمیدونم یعنی چی؟ بعد که خیلی در موردش صحبت کرد فهمیدم که منظورش این بود که عراق داره ایران رو موشک بارون می کنه. و وضعیت خیلی خرابه . در سال 63 حملات موشکی عراق به ایران خیلی زیاد شده بود وعمدتاً به تهران و شهرهای دیگه موشکهای دوبرد می زد،  ما باهاش خیلی حرف زدیم در مورد اینکه چطور عراق به ما جنگ رو تحمیل کرد و چطور ملت ایران در مقابلش استقامت کردند و از این حرفها . یه دو سه روزی گذشت و ایشون که خیلی با ما  صمیمی شده بود و به من پیشنهاد کرد که پناهنده بشم و من در حالیکه واقعا  نمی تونستم خوب حالیش کنم بهش گفتم من اونجا رو دوست دارم . اونجا وطن منه و نمی تونم رهاش کنم . من خانواده ام اونجاست نمی تونم ولشون کنم . ایشون گفت شما هر کجا که باشید خانواده تون هم رو میاریم پیشتون و بعد از اینجا به هر کشوری که بخواهید می تونید پناهنده بشید . من برام خیلی عجیب بود که این آقا چه اصراری دارد که من به یک کشوری پناهنده بشم . بخاطر همین خیلی عصبانی شدم. در همون پناهگاه دمیرکازیر رسیده بودیم که هوا خیلی سرد بود و برف شدیدی می بارید . همه تو پناهگاه بودند من در سرما و زیر برف قدم می زدم که آقای کفاش که از دوستان صمیمی من بودند گفت : محمود، سرما می خوری؟ حالت چرا خرابه ؟ اون آقاه بهت گفته پناهنده بشی و گفتم چطور مگه؟ گفت: آخه به منم گفته وقتی باهاش صحبت کردم گفت: فقط ما دو نفر رو انتخاب کرده اونها می خوان به کشورمون و نیروها یکه در حال جنگند ضربه روحی بزنند. برای همین از ما می خوان که پناهنده بشیم. خلاصه از شر اون موضوع راحت شدیم و قرار شد تا ساعت 3 همون شب عازم قله دیرکازیر بشیم با ارتفاع 3700 متر. با یک دیواره 250 تا 300 متری که دارد. که به قله می رسید اون دیوار رو یکبار فقط چکها صعود کرده بودند و جز برنامه هم نبود ولی ما خیلی اصرار کردیم که اجازه بگیریم روی دیواره کار کنیم و مسیری بنام ایران ها روی اون باز کنیم . ما قبل از این وقتی در پناهگاه دیرکازیر بودیم . چند دیواره اطراف اونجا رو صعود کردیم و حتی در روزنامه حرمت یکی از عکسهای من رو در حال فرود چاپ کرده بود. و مقاله ای هم راجع به کوهنوردان ایرانی نوشته بود که بسیار جالب بود به هر حال وقتی صعود کردیم هوا بسیار ابری و مه آلود بود و خیلی از خارجی ها از جمله ترکها حاضر به صعود نشدند و در پناهگاه ماندند و چون برنامه زمان بندی داشت و باید انجام    می شد و اگه انجام نمی شد باید برمی گشتیم ، بعد از اینکه برگشتیم رفتیم به آنکارا و یک روز مهمون رئیس تریت بدنی بودیم و در سال 63 ترکیه بصورت حکومت نظامی اداره میشد و نظامیان حاکم بر کشور ترکیه بودند رئیس تربیت بدنی یک ژنرال بلند مرتبه ای بود که اسنش خاطرم نیست ما رو به یک سالن خیلی بزرگ برد و از ما استقبال گرمی به عمل آورد . پرچمهاشون رو به ما دادند و ایشون برای تشویق و تبریک به همه نزدیک شدند و دست دادند. وقتی به ما رسید با لهجه ترکی استانبولی گفت: این جنگ کی تموم می شده من که کمی ترکی استانبولی بلد بودم گفتم : تا وقتی که ظلم در دنیا هست جنگ ما ادامه داره اون گفت: خیلی طول می کشه .گفتم: ما بچه های زیادی داریم و بچه های ما هم بچه دار می شن و این جای نگرانی نداره . بعد ایشون یه نگاهی به من کرد و دست داد و لبخندی زد و رفت. ظهر هم مهمان رسمی ایشون بودیم و بعد برگشتیم . در تربیت بدنی اونجا و ما رو به یک ؟
که مخصوص تیم ملی بود بردند و جالب اینکه گفتند سرپرست این تیم بیاد من و آقای کفاش رفتیم و گفتیم امرتون رو بفرمایید . گفتند: لطف کنین روی در و دیوارهای اینجا شعار ننویسین و علامتی نذارین.       

گفتیم که ما اینکاره نیستیم و مراعات می کنیم . گفتند آخه تیمهای قبلی که اینجا اومدن نوشتن وما خواهش می کنیم که شما چیزی ننویسید . این حرفتون برای ما خیلی بد بود و خیلی بهمون برخورد فردای اون روز ما عازم استانبول شدیم . در اونجا 3، 4 روز موندیم و گزارش صعودمون رو نوشتیم و به سفارت ایران در استانبول دادیم و آقای مسعود آقابالایی که اون موقع ساکن استانبول بود و شنیده بود که ما به استانبول اومدیم، اومد و ما رو پیداکرد و برای گردش به سمت تکه بغاز برد و خیلی بهمون محبت کرد . ما ایشون رو از زمان اردوی اورست می شناختیم و از بودن ایشون خیلی خوشحال شدیم.بعد از مدتی عازم ایران شدیم و تصور می کردیم چون اولین تیم اعزامی از کشورمون بودیم و با این همه ماجرا که برامون پیش اومده بود و افتخاراتی که آفریده بودیم خیلی باید تحویلمان بگیرند ولی متاسفانه تا امروز  و این لحظه که در نزدیکی قله شیرکوه هستیم یعنی حدوداً 19 سال که از اون روزها گذشته هنوز فدراسیون نگفته بیایین و یک گزارش برنامه بدین و یا یانکه اونجا چطور بود با نبود هیچ کس هیچ سوالی نکرد وبا اینکه آقای آقاجانی که اون موقع اوایل کارشون بود و این برنامه براشون خیلی هائز اهمیت بود هیچ استقبالی از ما نکرد و اصلاً ما رو تحویل نگرفت و ما از اونجا متوجه شدیم که ایشون با قدیمی ها نمی خواد کار کنه ولی ما همینطور همکاریمون رو با فدراسیون ادادمه دادیم .و قله ها و برنامه های خاص خودمون رو می رفتیم و کلاسهامون رو برگزار می کردیم وچون فدراسیون اعلام کرده بود که مربیان حق عضویت تو هیچ تیمی رو ندارند ما که واقعاً علاقمند بودیم با فدراسیون همکاری             می کرديم  . خاطرم می یاد که یک شب حدود ساعت 11 شب بود که مرحوم محمد داوودی اومدند جای اقای شهیدی و دبیر فدراسیون و رئیس هیت تهران شدند یه روز ساعت 11 شب به دم منزل ما اومدند و گفتند : فردا صبح ساعت 6 یه کلاسه و شما باید برین سر کلاس . آدرس آقای کفاش رو هم از من گرفتند : با هم بریم اونجا . و ساعت 30/11 جلوی منزل آقای کفاش بودیم ایشون رو از خواب بیدار کردیم و به اطاق رفتیم . آقای داوری گفت شما باید ساعت 6 صبح سرکلاس شیرپلا باشید و ما رفتیم سر کلاس و برگزار کردیم . منظورم اینست که اون موقع کلاسها با دوستی و رفاقت برگزار می شد . یه چیز جالب اینکه وقتی آقای آقاجانی مسئولیت فدراسیون رو قبول کرد دستور داد مبل و صندل و میزها رو همه رو ریختند بیرون . حالا به کجا بردند ما نمی دونیم ولی از اونجا خارج کردند . چند پتوی سربازی اوردند و گفتند هر کی که کاری دا ایشون داره باید کفش هاشو در بیاره و روی پتو بشینه و با ایشون صحبت کنه.

من گفتم: استاد من فکر می کنم اگه اون موقع برای تدریس از شما یا آقای کفاش دعوت    می کردند بخاطر این بوده که غیراز شما چند نفر کسی نبوده که بتونه به راحتی و با تخصصی  بالا کلاسها رو بگردونه.

دقیقاً همینطوره ایشون با ما بصورت ابزاری برخورد می کرد.

ما هم از این موضوع ناراحت می شدیم و همیشه هم گفتم بهترین دوران کوهنوردیو مربی گری من در دوران جنگ بود . ما بدون هیچ توقعی با افتخار این کاررو انجام می دادیم. ولی بعد از جنگ سیاست فدراسیون این شده بود که ماها رو جمع کنند و یک لوحی به ما دادند که بعنوان یک پیشکسوت در سال از ما تقدیر کنند یعنی بریم بشینیم خونه هامون. تا ایشون یک سری نیروهای جوون رو دور خودشون جمع کنند و فعالیت کنند البته یکی دو سالی هم ایشون رفتنند و دوباره برگشتند وقتی که برگشت نیروهای خوبی رو از کار برکنار کرد.
آقای حسن نجاریان بچه نهاوند که در گروه شکوه بود نیزدرمورداقای عسگری و مسیر شکوه داشت و بازگشایی می شد از کنار مسیرلهستانیها ما قرار شد با آقای نجاریان از مسیر فرانسوی ها خارج بشیم. در اوایل کار بود که زیر کلاهک بزرگ بودیم و برف سنگینی نشسته بود وقتی ما به مسیر تراورس رسیدیم حدود 20 سانت برف روی دیواره نشسته بود ما دچار مشکل شده بودیم و به سختی حرکت می کردیم. توی اون برف شدید شنیدیم که فریاد می زدند آهای تهرانی ها  بیایین پایین که شهرتون رو سیل برده ما به خاطر مه و برف شدید همدیگر رو نمی دیدم ولی صدای هم رو خوب می شنیدیم ما هم فریاد می زدیم که برید که همتون رو اب برد وقتی برگشتیم به کارگاهمون برای فرود از دوراهی فرانسوی ها برف سنگین روی دیواره نشسته بود ما به سختی فرود اومدیم و در مه شدید به علم چال رفتیم ، بچه ها به استقبالمون اومدن و با سروصدا همدیگر رو بغل کردیم وقتی به چادرها رسیدیم دیدیم که حرف اونا درسته دروسط تابستون در تجریش سیل اومد و مقداری زیادی کشته شده اند و ویرانی زیادی به بار آورده ما فکرمون مشغول تهران بود که باید زود برمی گشتیم که فردای اون روز هوا کمی خوب شد ه بود که گروه آرش اومدند و قرار بود مسیر گروه رو صعود کنند اون موقع یعنی سال 67 فعالیت خانمها در گروه ها ممنوع بود و خانمها بصورت پنهانی فعالیت می کردند که در اوایل پای یکی از اونها دچار شکستگی شد . بچه ها کمکهایی که میتونستند براشون انجام دادند و این خانم که سهیلا نام داشت خیلی بی تابی می کرد و خیلی اذیت شده بود. من سریع به سرچال رفتم و دیدم که قاطرهای منطقه رودبارک در پناهکاه مشغول استراحتند . من به این اقای قاطرچی گفتم که یکی از این قاطر را رو برداریم و بریم به علم چال وخانمی که اونجا هستند رو بیاریمشون. این کاری نبود که برای ما تازگی داشته باشه . ما بارها و بارها این کارو انجام داده بودیم و برامون عادی بود ، ایشون بلافاصله گفتند که امکان پذیر نیست چون به ما گفتند به هیچ خانمی نه کمک کنین و نه کوله هاشون رو ببرین و نه قاطر بدین من خیلی تعجب کردم و ازشون هر چی خواهش و تمنا کردم و گفتم فلانی کمکمون کن ، گفت محمود جان اگه تو بیایی و سر بچه های منو ببری من نامردم اگه سرم رو بالا کنم و بهت بگم که تو چرا این کار رو کردی ولی اگه این کار رو بکنم من از نون خوردن می افتم ، این کار رو از من نخواه من که دیدم بهم احترام می ذاره و دوست داره برام کاری انجام بده گفتم: خوب خودت یه کاری بکن . منو از پناهگاه بیرون اورد کمی به اطراف نگاه کرد و یکی از قاطر را رو آورد و گفت : ببین افغان من در پناهگاه خوابم و اطلاع ندارم تو این قاطر رو بردی . من خیلی ازش تشکر کردم چون اون با اینکارش با روزی زن و بچه اش بازی کرد من قاطر رو بردم به علم چال اون خانم رو سوار قاطر کردم. خانم رو هم راه انداختم و راهی پایین شدیم . جالب اینکه هیچ کدوم از دوستان این خانم حاضر نبودند که با ایشون همراه بشن که نکند براشون مشکلی بوجود بیاید. من افسار قاطر رو گرفتم از جلو راه افتادم و خانمها از پشت سر قاطر راه افتادند وعازم پایین شدیم و من در تاریکی مطلق و آخر شب به پناهگاه رسیدیم و از آقای علیدوست خواهش کردیم که ایشون رو سریعتر به چالوس برسونند که تحت مراقبت قرار بگیره. ایشون همکاریهای خوبی با ما کردند من بعد از کمی استراحت دوباره عازم سرچال شدم از دوستان خداحافظی کردم و چون نگران خانواده ام در شهر بودم بخاطر همون سیلی که اومده بود عازم تهران شدم . دو سه روز بعد از رسیدنم به تهران سری به فدراسیون زدم که دیدم مسئولین فدراسیون گفتند: شما در علم کوه چرا به اون خانم کمک کردید و اون رو به پایین اوردید . من گفتم : ایشون به هر حال یک انسان بودند و من به عنوان یک کوهنورد و یک مربی وظیفه خودم می دونستم که به اون کمک کنم . 

در جواب گفتند: دقیقاً همینه که مشکل داره چون شما به عنوان یک مربی که اسم فدراسیون رو داره به یدک می کشه این کارو کردین . گفتم: ممکن بود که اون بنده خدا رو درنده ها مورد آزار قرارا می دادند و یا اینکه افراد ناشی اونها رو پایین می آوردند که در هر دو صورت آسیب بیشتری به اونها می رسید و یا اینکه از سرما یخ می زدند و یا حداقلش باعث قطع کردن یکی از عضوها می شد.

گفتند: که اتفاقاً کاشکی همین طور می شد اون وقت دیگر هیچ خانمی به کوه نمی رفت و خیلی هم خوب می شد.

می خوام بگم که ببین وضعیت چطور بود اون زمون این دیدگاه ها وکارها و حرفها باعث می شد که فدراسیون یه دیدگاه دیگری پیدا کند و ما رو از خودش برونه و هر روزفاصله ما از فدراسیون بیشتر بشه . من گفتم : استاد متاسفانه الان موج دیگری راه افتاده و عده ای مردم رو به عنوان کوهنوردی نوین به کوه می بند و عقیده شون هم اینه که کوهنوردی نوین یعنی اینکه دختر و پسر ، زن و مرد تو یک کروه بزرگ با هم به کوه ببرند. و فقط بنام کوهنوردی تفریح کنند و متاسفانه خیلی ها هم از این موقعیت سوء استفاده می کنند و من متاسفانه دیدم که دوستان قدیمی ما که با هم به کوه می رفتیم و قله ها رو صعود می کردیم یک عده دختر و پسر رو برمی دارن و می برن و دو گروه می شن عده کمی شون به قله میرن و اکثرشون کنار چشمه می نشینند و شروع به ... و اسم این رو کوهنوردی و کوهنوردی نوین می گزارن و به اون افتخار هم می کنند .

استاد گفت: بله واقعاً همینطوره نه به اون بی نمکی و نه به این شوری شور. من نمیدونم کی این موضوع می خواد اعتدال پیدا کنه و یک ارتباط منطقی بین این موارد پیش بیاید.

گفتم: اتفاقاً من میبینم که این موضوع هم زیاد مورد مخالفت فدارسیون قرار نمی گیره و در مواردی هم می بینم که این آقایون که این کارها رو انجام میدن مورد تشویق فدراسیون قرار می گیرند و لقب پیشکسوت رو بهشون می دن و اونها رو نسبت به کاری که می کنند جری تر می کنن و هیچ کس نیست که به این معضلات کوهنوردی رسیدگی کند.

استاد گفت: بله متاسفانه این افراط و تفریط مردم رو بیشتر اذیت می کند . من یادم می اید که در سال68 که صعود بین المللی دماوند انجام شد چند نفر از ایرانیان به نامهای اقایان بهرام دابندی و علیزاده می گفتند قرار بوده دماوند بروند اما حالا که خارجی ها دارن می رن دماوند هیچ کس دیگری نباید به قله بره.

گفتم: فکر نمی کنم اینطور باشه من معاونت سرپرست برنامه هستم و مساله ای نداره گفتند: اگه بریم برامون مشکلی پیش نمی یاد ؟ گفتم: که نه . دماوند به هر حال در وطن ماست و مال ماست خوب هر کسی برای خودش صعود می کنه ما با کسی کاری نداریم. هنگام صعود اونها رو در پناهگاه تخت فریدون بودند و ما در پناهگاه شمال بودیم ، وقتی ما رسیدیم آقای عیوضی با اقای موسوی تماس گرفته بود ند که چند نفرروآقای نظریان آوردند توی برنامه . آقای موسوی رو بعد از اجرای برنامه دیدیم که خیلی از دست ما عصبانی بود و رو به من گفت شما به چه حقی گفتین در این صعود بین المللی دو سه نفر ایرانی هم به قله برن؟

من با تعجب گفتم:! اونا کوهنوردان ورزیده ای هستند و صعودشون مستقل بوده و کاری به ما نداشتند و خیلی ایشون با من برخورد بدی کردند.

فکر می کنم سال 71 بود که دعوت نامه ای برای من دادند که من برای تشکیل کمیته کوهنوردی هیمالیا نوردی به آمفی تاتر فدراسیون بروم . من وقتی رفتم دیدم که خیلی از کوهنوردان، مربیان و سرپرستان مشهور کشور از جمله مرحوم رابوکی، عزیزی ، اقای ناصر رستمی، آقای بنکدار و ... جلوی در ایستادند پرسیدم موضوع از چه قراره چرا داخل نمیشین . بچه ها گفتند نه به همین راحتی هم نیست. هر کسی می خواد وارد بشه باید 1000 تومن ورودی بده . خوب اون موقع هزار تومن ، هزار تومن بود و ارزش داشت. البته مساله این بود که اونا از ما دعوت کرده بودند و سفارش کرده بودند فقط هر کسی هزار تومن رو بده می تونه وارد بشه، و این خودش یعنی توهین . به هر حال ما برای اینکه ببینیم اون تو چه خبره هزار تومن رو دادیم و وارد جلسه شدیم ، دیدم که بحث بر سر این که یک کمیته هیمالیا نوردی تشکیل بشه و قله 8000 متری اورست رو صعود کنند و از این جورحرفها. صحبت وبحث زیاد پیش اومد و این بحث اینقدر داغ بود که یه نفر رفته بود و از یکی از شهرستانها دو سه تایی آدم اورده بود که رای بیاره و یکی دیگه از بند یخچال تعداد زیادی آدم اورده بود خلاصه ما هم اونجا یه جوری تماشاچی بودیم و به این تحول و نوآوری نظری    می انداختيم. من از اون برنامه چند کاریکاتور تهیه کردم و برای چاپ در مجله کوه فرستادم و دکتر صالحی هم چند تا از اونا رو چاپ کردند.
خلاصه این کارها باعث شد که ما کنارگذاشته بشیم و از اعزام در تیمهای ملی کنار بریم در حالیکه  ؟   این تیمها از افرادی مثل اقای کفاش، آقای بنکدار، آقای وسکانیان، آقای عرب، اقای خلج و تعداد زیادی از اساتید استثنا می شد کسانی که نگذاشته بودند روند کوهنوردی از بین بره و با ایجاد کلاسها و تشکیل گروهها و اعزام تیمها و همه جوره برای این رشته      پشت بودند. ولی از اینها استقبال نشد و افرادی رو داخل تیم های ملی کردند که خودشون    می خواستند. ما اعتراض کردیم که از نظر قدرت بدنی و صلاحیت خودمون رو واجد شرایط می دونیم. اما اونها گفتند ما با کسانی کار می کنیم که بتونند تحت فرمان ما باشند شما که نیستید پس ما هم کاری با شما نداریم. مثلاً دو سه سال پیش راه آرارات باز شد و اعلام کردند که می خواهیم تیم مربیان و پیشکسوتان رو به آرارات ببریم نامه ای هم برای من اومد قرار بود در جلسه ای از بین افراد عده ای انتخاب بشن و به آرارات بروند . من به جلسه رفتم و دیدم عده ای اونجا هستند که نه پیشکسوت هستند و نه مربی و می خوان به آرارت برند، من به دو سه نفر از دوستان گفتم مه این تیم رو می خواهن ببرید . مسئولین گفتند : بله . گفتم : ولی اینها که اینجا هستند به غیر از اون دو نفر بقیه نه پیشکسوت هستند و نه مربی . کسوت یعنی کسی که بتونه تیم داری کنه، شاگرد داری کنه . شما از آقای فلانی و فلانی بپرسید چند تا کلاس برگزار کردند و چند تا گروه تاسیس کردند و یا حداقل به چه گروهی کمک کردند و چه کار مثبتی انجام داده اند . مسئولین گفتند اینها قراره که نفری 150000 هزار تومن بدهند تا به آرارات بیایند. من به اون دو سه نفر که خیلی هم بهشون احترام می ذاشتم گفتم: جایگاه شما به عنوان یک مربی رفتن به قله ارارات نیست شما باید در بین کمپ اورست تیم رو هدایت کنید . شما جایگاهتون اینجا نیست شماها باید برید گاش بروم و جونا روعازم قله کنید مگه جایگاه خودمون رو نمی شناسیم. من به عنوان اعتراض در جلسه شرکت کردم و باهاشون صعود نکردم . متاسفانه افراد خاص رو برای تیم ملی در نظر گرفتند . من خبر موثق دارم که از بعضی از اونا پول گرفتند و می گویند پول بدید تا عضو تیم ملی بشین . مرحوم خادم یکی از اونا بود که بعد از مرگش مسئولین اعلام کردند که ایشون پول می داده و می اومده. متاسفانه از این اتفاقات زیاد می افته وما این چیزها زو میبینیم وزجر می کشيم .
گفتم : استاد کمیته هیمالیا نوردی به کجا رسید؟

گفت:آره داشت یادم می رفت یکی از آقایون بنام اقای بهره ور با آکثریت آراء انتخاب شدند و رئیس فدراسیون 15 روز بعد ایشون رو قبول نمی کنه و دلیل شون این بود که ایشون مشکل داره و سازمان قبول نداره.

ایشون خیلی ناراحت و عصبانی بودند . من به ایشون گفتم: شما زیاد ناراحت نشو این برنامه تقریباً سرهمه ما اومده اون موقع که شما مسئول کمیته فنی بودید.4 ، 5 سال بیشتر مربی نبودید ولی مسئول مربیان بودید وقتی ما اعتراض کردیم می رفتید یه سری از جوونها رو که تجربه ای نداشتند رو علم می کردید و قدیمی ها رو کنار می گذاشتید . ناراحت نباش، بعد از اون اومدن و آقای اقبال افلاکی رو انتخاب کردند که ایشون جزء همون گروه اولی بودند که اول انقلاب شکل گرفته بودند. ایشون هم افرادی رو که می خواست دور خودش جمع کردند و به هر طریقی که می خواست برنامه ریزی کردند و به هیمالیا بردند. من در حالیکه به جلو اشاره میکردم گفتم: استاد فکر می کنم به قله رسیدیم . استاد گفت: بله اینقدر سرمون به حرف گرم شد که متوجه نشدیم که این شیب های پراز برف و شیب خفته چطور می گذرونده بودیم و به قله رسیدیم . شکوه و عظمت قله رو بار دیگر در روحمان احساس کردیم و به مناظر خیره کننده اطرافمون لحظاتی خیره ماندیم. 

به برفخانه طزرجان که چه زیبا خود نمایی می کرد به گله گاو و گوساله و قله بسیار زیبایی که در وسط دشت کویر خودنمایی می نمود که صحنه با شکوهی را ایجاد می نمود . سطیح قله بسیار پهن و مسطح بود و به راحتی می شد در اطراف آن گشت زد. آن بالا نماز شکری به جاب آوردیم و به سمت پناهگاه بازگشتیم مسیرراه بسیار پربرف و با شیب ملایم و سکوتی نا گفتنی حاکم بود. به آرامی به سمت پناهگاه رفتیم و ساعتی بعد در پناهگاه سر سفره هفت سین بودیم. 
استراحت مختصری کردیم و به سمت پایین حرکت کردیم باید قبل از تاریکی هوا به پایین می رسیدیم ، خیلی سریع به دره نجیب رسیدیم و از آن پایین رفته و مسیری که در میان دیوار از لای صخره ها می گذشت رسیدیم و از زیر دو برج سنگی عبور کرده و از شیب پاکوب به سمت پایین سرازیر شدیم وقتی به کنار رودخانه ای که صبح از آن گذشته بودیم رسیدیم هوا بقدری تاریک شده بود که جلوی پایمان را نمی توانستیم ببینیم من کوله ام را روی زمین گذاشتم تا چراغ خودم را بیرون بیاورم که استاد گفت: نیازی به چراغ نیست، مسیر به سمت چپ است . گفتم : شما چطور می تونید راه رو ببینید که حتی جلوی پامون رو نمی بینیم . استاد گفت: این کار مشکلی نیست فقط کافیه چشمهایت رو ببندی و تا پنج بشماری ، بعد چشمایت را باز کنی و راه رو ببینی ، من هم همین کار رو کردم ابتدا چشمایم را بستم و تا پنج شماردم و وقتی چشمهایم رو باز کردم در کمال تعجب نوار سفیدی از راه را در تاریکی مقابلمان دیدم.

به همین طریق بدون اینکه چراغ قوه هایمان را روشن کنیم به ده رسیدیم به محض اینکه وارد روستای ده بالا شدیم وانتی از مقابلمان گذشت و چند قدم جلوتر از ما در کنار باغی ایستاد . ما در ادامه مسیرمان به وانت رسیدیم راننده وانت سرشو از پنجره بیرون آورد و گفت: اگه جایی می رید برسونمتون.

من در حالی که می رفتم گفتم: چی از این بهتر؟

و بعد به سرعت پشت وانت پریدم.در پشت وانت پسر بچه دوازده سزده ساله ای به همراه دو نفر از خودش کوچکتر نشسته بودند و در جلویشان یک جعبه پر از سیب و پرتقال بود من سلام و احوالپرسی کردم و گفتم : شما کجا میرید؟     

